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چکیده
تصمیم‌های  به  ناظر  فقهی  ساختارهای  و  انسانی  کرامت  نسبت  واکاوی  به  پژوهش  این 

شخصی زن در نهاد خانواده می‌پردازد. مسئله محوری تحقیق، بازتعریف مفهوم اذن در 

پرتو قاعده‌ی کرامت ذاتی انسان است. قاعده‌ای که بر پایه‌ی عقل، نقل و مقاصد تشریع، 

 ارزشی فراتر رفته و به‌عنوان معیاری تبیینی در تنظیم نظام حقوق 
ً
از سطح یک اصل صرفا

 صفتی انسانی، بلکه 
ً
و تکالیف زوجین ایفای نقش می‌کند. بر این اساس، کرامت نه صرفا

ی 
ّ

مبنایی برای بازسازی روابط زن و مرد بر محور مودّت، رحمت و مسئولیت متقابل تلق

می‌شود. سؤال اصلی پژوهش آن است که جایگاه قاعده‌ی کرامت انسانی در تبیین حدود 

اذن زوج و میزان استقلال اراده‌ی زن در فقه امامیه چگونه قابل تحلیل است و این قاعده 

چه نقشی در تنظیم فقهی روابط زوجین ایفا می‌کند. روش تحقیق، تحلیلی ـ استنباطی با 

رویکرد تطبیقی میان متون فقه امامیه، مقاصدالشریعه و قوانین معاصر ایران و جهان اسلام 

از  به صیانت  ناظر  فقهی کلاسیک،  منابع  اذن در  نشان می‌دهد که مفهوم  یافته‌ها  است. 

مصالح مشترک خانوادگی و انتظام زندگی زناشویی است و دلالتی بر سلب استقلال مشروع 

زن ندارد. ازاین‌رو، در چارچوب فقه نظام‌ خانواده می‌توان اذن زوج را به‌عنوان سازوکاری 

تنظیمی و غیرسلطه‌ای بازخوانی کرد که با کرامت انسانی سازگار است. نوآوری پژوهش در 

ارائه خوانشی درون‌فقهی و نظام‌مند از اذن زوج است که بدون خروج از مبانی استنباطی فقه 

امامیه، امکان جمع میان استقلال اراده‌ی زن و مسئولیت متقابل زوجین را در ساختار حقوق 

خانواده تبیین می‌نماید.
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1.مقدمه
حیات  سامان‌دهی  برای  محوری  و  بنیادین  نهادی  اسلامی،  حقوق  در  خانواده 

)طباطبایی،  تولید نسل است  و  از روابط عاطفی  فراتر  و  انسان  رم 
ّ
تربیت مک انسانی، 

عدل  و  انسانی  کرامت  اصل  دو  بر  خانوادگی  روابط   .)۱۲۲–۱۱۸ ص  ج۱۳،  ۱۴۱۷ق، 

بر توازن حقوق،  تشریعی استوار بوده وضمن حفظ تفاوت‌های تکوینی زن و مرد، 

کید دارد )سبحانی، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص ۹۸–۱۰۱(. این توازن در فقه  تکالیف و اختیارات تأ

است.  کرامت طرفین  و حفظ  مودّت  مقاصدی چون سکینه،  به  ناظر  غایت‌محور، 

فقه  اساسی  مسائل  از  یکی  زنان،  شخصی  رفتارهای  در  ولی  یا  زوج  اذن  بنابراین، 

خانواده محسوب می‌شود )موسوی بجنوردی، ۱۳۹۶ش، ج۱، ص ۳۵–۴۰(. کرامت انسانی، 

به عنوان مبنایی عقلانی  امامیه،  )اسراء، ۷۰( داشته و در فقه  ریشه در نصوص قرآنی 

)انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص ۲۴۲– می‌گردد  ی 
ّ

تلق احکام  استنباط  در  و مصلحت‌محور 

انسانی را حفظ کرده و مانع فروکاستن فرد به موضوع سلطه  ۲۴۸(. این اصل، شأن 

یا ابزار نظم اجتماعی می‌شود. هر حکم شرعی باید نسبت خود را با کرامت انسانی 

روشن سازد، زیرا کرامت معیار سازگاری احکام با مصالح انسانی است )جوادی آملی، 

 .)۶۳–۵۵ ص  ۱۳۹۸ش، 

در روابط خانوادگی، به‌ویژه احکام اذن زوج یا ولی، پرسش بنیادین آن است که 

جایگاه قاعده‌ی کرامت انسانی در تبیین حدود اذن زوج و میزان استقلال اراده‌ی زن 

در فقه امامیه چگونه قابل تحلیل است و این قاعده چه نقشی در تنظیم فقهی روابط 

زوجین ایفا می‌کند؟ )مطهری، ۱۳۹۸ش، ص ۱۱۵–۱۲۰(.

انسانی و  فقهای معاصر، نسبت کرامت  و  امامیه  منابع  بر  تکیه  با  پژوهش  این   

احکام ولایت در خانواده را بازسازی کرده و جایگاه اذن زن در فقه نظام‌ خانواده را 

تبیین می‌نماید )نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص ۱۷۴–۱۷۷(. در این چارچوب، کرامت انسانی 

به عنوان یکی از مقاصد بنیادین و رفیع شریعت، مبنایی برای بازتفسیر قواعد فقهی 

مرتبط با سلطه، از جمله تسلیط و نفی سبیل، فراهم می‌آورد )بهشتی، ۱۳۹۲ش، ص ۹۲–

۹۷(. علامه طباطبایی ذیل آیه‌ی ۳۴ سوره نساء، »قیمومت« مردان را ناظر به جهات 
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نباید آن را منحصر به شوهر و  عمومی دانسته که شامل تمام مردان و زنان است و 

ی است که جملات بعدی، بیان مصادیقی 
ّ
همسر کرد؛ بنابراین، قیمومیت، حکمی کل

از آن است، نه تخصیص آن )طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ذیل آیه ۳۴ نساء(. کرامت در طول 

احکام فقهی قرار گرفته و پایه‌ی هندسه‌ی نوین احکام خانواده است. 

برداشت‌های تاریخی از ولایت، متأثر از ساختارهای سنّتی پیش از اسلام بوده که 

ه‌ی شرعی بر پایه‌ی اصول فراگیر فقهی، به‌ویژه 
ّ
با تحوّل وضعیت زنان، بازخوانی ادل

فقه  در   .)۹۷–۹۲ ص  ۱۳۹۲ش،  )بهشتی،  یافت  گریزناپذیر  ضرورتی  انسانی،  کرامت 

نظام‌ساز، هر حکم جزئی باید با مقاصد کلان شریعت همسو باشد؛ و کرامت انسانی 

به عنوان مقصد عام، احکام جزئی چون اذن زوج را بازتفسیر می‌کند. اذن زوج در 

ی شود، نقش حفاظتی در خانواده دارد بدون 
ّ

خروج از منزل، اگر حکم تکلیفی تلق

زیرا غایت تشریع، هماهنگ‌سازی مسئولیت‌ها در  را نقض کند،  استقلال زن  آنکه 

جهت سکینه و مصلحت خانوادگی است. ولایت در فقه امامیه برای حفظ مصلحت 

ی‌علیه جعل شده است. براین اساس در مواردی که فرد بالغ و عاقل توان تشخیص 
ّ
مول

ی، 
ّ
مصلحت خود را دارد، تحدید استقلال او با روح جعل ولایت سازگار نیست )حل

ف است، مگر 
ّ
۱۴۰۸ق، ج۲، ص ۲۲۲–۲۲۵(.  از سوی دیگر اصل بر استقلال زنان مکل

آنکه نصّ خاصی بر محدودیت وجود داشته باشد )کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص ۳۹۵–۳۹۷(.

و  عاطفی  اخلاقی،  آموزشی،  حمایتی،  زیرنظام‌های  خانواده،  فقه  نظام  در   

اقتصادی در پیوند ارگانیک تعریف می‌شوند و هرگونه تفسیر جدید باید با هماهنگی 

)عاملی، ۱۴۰۰ش، ص ۲۴–۲۸(. نقش حقیقی »اذن«، هماهنگ‌سازی  باشد  اجزا  سایر 

مودّت  و  سکینه  زیرا  سلطه؛  نه  مسئولیت‌هاست،  تزاحم  از  جلوگیری  و  روابط 

ق می‌یابد )حر عاملی، ۱۴۰۹ق، 
ّ

خانوادگی در پرتو عقل جمعی و مسئولیت متقابل تحق

ج۲۰، ص ۳۶۰–۳۶۳(. در تحلیل نظام‌ساز، اذن زوج یا ولی از حق به تکلیف اداره‌گرانه 

و کرامت‌مدارانه تغییر معنا می‌دهد؛ الگویی که در آن ولایت کرامت‌مدارانه‌ی مرد، 

سامان  غیرسلطه‌گرانه  و  هماهنگ  ساختاری  در  فرزندان  ولایت‌پذیری  و  زن  انقیاد 

می‌یابد )سوزنچی، ۱۴۰۱ش، ص ۸۰–۸۶(. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که 

در  استقلال زن  و  اذن  الگوی  بازآرایی  برای  مبنایی  را  انسانی  نظریه کرامت  چگونه 
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باشد  امامیه  فقه  اصول  و  شریعت  مقاصد  با  هم‌ساز  تا  دهیم  قرار  اسلامی  خانواده 

عقل، عدل  بر  تکیه  با  امامیه،  فقه  که  آنجا  از  )حسینی‌ادیانی، ۱۳۹۵ش، ص ۲۰۸–۲۱۲(. 

)بجنوردی،  دارد  را  خانواده  حقوق  حوزه‌ی  در  نظام‌مند  بازسازی  قابلیت  کرامت،  و 

بلکه  مساوات،  شعار  نه  انسانی  کرامت  هندسه،  این  در  ۹۴–۹۶(؛  ص  ج۲،  ۱۳۷۹ش، 

نیروی محرّک بازتعریف کارکردهای خانواده اسلامی است. در خانواده‌ای‌ که زن و 

مرد به‌عنوان دو قطب مکمّل، در مسیر تکامل مشترک حرکت می‌کنند، اذن، ولایت و 

استقلال، نه ابزار سلطه، بلکه اجزای نظم اخلاقی و کرامتی‌ خواهدبود. )قانون اساسی 

ایران، مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴(. قانون مدنی  ایران، اصول ۲۰ و ۲۱؛  جمهوری اسلامی 

پیشینه پژوهش

استفاده از مصادیق عرفی کرامت در استنباط فقهی، ابتدا در قرن دوم هجری برای 

اهل  بزرگ  فقیهان  توجّه  مورد  نبود  روشنی  دلیل شرعی  دارای  که  احکامی  استنباط 

سنّت مثل شافعی و سپس دیگر فقیهان قرار گرفت. از جمله حکم ایشان به پاک بودن 

منی انسان است، زیرا نجس بودنِ نقطه پیدایش انسان را با تکریم او توسّط خداوند 

متعال ناسازگار می‌دانند )النووی، المجموع شرح المهذب، ج 2، ص 550(. سپس برخی از 

فقها، استفاده از کرامت را برای توسعه و تعمیم حکم شرعی محدودتر کرده و آن را به 

ت حکم در متن دلیل شرعی ذکر شده 
ّ
مواردی منحصر کردند که کرامت به عنوان عل

باشد. شافعی اولین فقیهی است که مصداق عرفی کرامت را از موضوع حکم شرعی 

فراتر برده و آن را در مقدمه‌ی قیاس استنباط حکم فقهی به کار گرفته است )الشافعی، 

الرسالة، ص 410(. بعد از شافعی، در بین فقیهان مذاهب دیگر نیز چنین استدلال‌هایی 

به چشم می‌خورد که نشان از پذیرش این روش در بین فقیهان اهل سنت دارد. با این 

با کرامت  به جهت مخالفت  بوده،  معتبر  نصّ  دارای  که  را  حال، هیچ‌کدام حکمی 

انسان انکار نکرده‌اند. این امر نشان می‌دهد کارکرد کرامت در این رویکرد، کشف 

جهت و غایت حکم است، نه معارضه با نص؛ رویکردی که با منطق مقاصد خاص 

شریعت در گستره‌ی احکام خانواده هم‌خوانی دارد )گرامی‌پور، 1403، ص 86(.

در ادامه به نمونه‌هایی از توجّه فقیهان اهل سنّت به کرامت و استفاده از آن در 

استنباط حکم شرعی اشاره می‌شود: تعدادی از فقیهان اهل سنّت تکریم انسان )آیه‌ی 
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دانسته‌اند.  انسان  مردار  طهارت  بر  دلیل  را  )اسراء:70((  آدَمَ«  بَنِِي  ا  مْْنَ رَّ

َ
ك دْ  َ »لَ�ق شریفه‌ی 

برخی دیگر با وجود حکم به نجس بودن شیر حیوان حرام‌گوشت، دلیل پاک بودن 

شیر انسان را کرامت او دانسته‌اند، زیرا شیر منشأ رشد انسان است و نجاست آن با 

انسان را دلیل طهارت اجزای مردار  نیز کرامت  انسان سازگار نیست. برخی  تکریم 

کرده‌اند. ذکر  انسان 

شده  استفاده  فوق  کریمه‌ی  آیه‌ی  از   
ً
مستقیما انسان  کرامت  مذکور،  موارد  در   

است؛ آیه‌ای که نه تنها حامل حکم فقهی )تکلیفی یا وضعی( نیست، بلکه بیانگر 

فعل خالق است. از واقعیت فعل خالق به عنوان دلیلی برای اثبات حکمی متناسب با 

آن استفاده شده‌است. این نشان می‌دهد که مناسبت و ملازمت با کرامت در استنباط 

م دانسته شده و می‌توان بر اساس آن حکم شرعی را استنباط کرد. از 
ّ
احکام فقهی مسل

آنجا که این ملازمه )مناسبت با کرامت( فاقد حکم فقهی است و ملزوم آن )تکریم( 

به معنای  قاعده‌ی فقهی  این سازوکار،  فعل شارع مقدس است؛ معلوم می‌شود که 

عنوان  به  مذکور،  با مشخصات  ملازمه  این  دیگر  از سوی  و  است.  نبوده  مصطلح 

کبرای استنباط قرار گرفته که نشان می‌دهد آن را به مثابه یک قاعده اصولی در نظر 

گرفته‌اند )خادمی کوشا، 1402، ص 75ـ78(. 

در فقه امامیه نیز مفهوم تکریم انسان به عنوان ملاک در احکام مستحدثی چون 

عدم جواز اهانت به اجزای بدن، مورد پذیرش است و مبنای اصولی آن نیز در میان 

اصولیون معاصر بحث شده است. مانند آثاری که بر مبنای قاعده‌ی لاضرر یا قاعده‌ی 

اکمال دین، کرامت را دخیل می‌دانند. بر اساس نظریات مطرح شده )اهل سنّت(، 

کرامت به عنوان ملاک تشخیص میان احکام ثابت و متغیّر عمل می‌کند و به عنوان 

نظامی پویا، توان سازگاری فقه را با تحولات اجتماعی حفظ می‌نماید.

 به ذکر نمونه‌های فقهی یا 
ً
با وجود پژوهش‌های پراکنده، بررسی‌های پیشین عموما

استنادهای جزئی به آیه‌ی تکریم انسان بسنده کرده‌اند و به جایگاه آن در ساختار استنباط 

حکم شرعی  و مقایسه‌ی رویکرد اهل سنت و امامیه در تبیین کارکرد کرامت به‌صورت 

منسجم و تطبیقی کمتر پرداخته‌اند. پژوهش حاضر تلاش دارد با تمرکز بر نقش کرامت 

به عنوان کبرای اصولی در فرآیند اجتهاد و تحلیل تطبیقی، این خلأ را جبران نماید.
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2.مفهوم شناسی ) اذن، قوام، ولایت، کرامت(

1-2. اذن

الف.معنای لغوی

انجام یک  از  مانع  رفع  و  اعلام رضایت  دادن،  اجازه  معنای  به  لغت  در  »اِذن« 

فعل است؛ بدین معنا که صاحب حق با اظهار رضایت خود، امکان انجام کاری را 

برای دیگری فراهم می‌کند )ابن‌منظور، بی‌تا، ج۱۳، ص۹؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص۲۴(. 

گاهی دادن همراه با رضایت نیز آمده است )فیروزآبادی،  همچنین به معنای اعلام و آ

ص۲۰۳(. ج۴،  ۱۴۱۵ق، 

ب.تفاوت اذن و اجازه

لازم به ذکر است که در فقه امامیه میان »اذن« و »اجازه« تفاوت وجود دارد. اذن اعلام 

رضایت پیشینیِ صاحب حق نسبت به انجام یک عمل است؛ بدین معنا که شخص پیش 

ق فعل، رضایت خود را ابراز می‌کند و در نتیجه انجام عمل از ابتدا با رضایت او 
ّ

از تحق

ق عمل است و نقش آن رفع منع و 
ّ

صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، اذن ناظر به قبل از تحق

مشروعیت‌بخشی به اقدام فاعل پیش از وقوع آن است )انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۸۵؛ نجفی، 

۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۲۶۲(. در مقابل، اجازه، رضایت و تنفیذ پسینی نسبت به عملی است که 

ق 
ّ

پیش‌تر بدون اذن صاحب حق انجام شده است. بنابراین، اجازه پس از وقوع عمل تحق

می‌یابد و در حقیقت نوعی امضای حقوقی و تنفیذ عمل سابق به شمار می‌رود؛ چنان‌که 

فقها در بحث معاملات فضولی بیان کرده‌اند که عقد فضولی در صورت صدور اجازه از 

سوی مالک نافذ می‌شود )انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۳۶۵؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۲۷۵(.

ق رضایت است: اذن، پیش از انجام 
ّ

بر این اساس، تفاوت اصلی آن دو در زمان تحق

ق می‌یابد.
ّ

عمل صادر می‌شود، در حالی که اجازه پس از وقوع عمل و برای تنفیذ آن تحق

ج.معنای اصطلاحی

در فقه امامیه، اذن نوعی اعلام رضایت از سوی صاحب حق است که گاه آثار 

فقها  دید  از  وضعی  اذن  و  تکلیفی  اذن  میان  تمایز  دارد.  وضعی  آثار  گاه  و  تکلیفی 

و  اخلاقی  مسئولیت  بیانگر  باشد،  تکلیف  سنخ  از  اذن  اگر  زیرا  است؛  مهم  بسیار 
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تنظیم روابط است، اما اگر از سنخ وضعی باشد، آثار حقوقی بر آن مترتب می‌گردد 

در  باید  روابط خانوادگی  در  اذن  ازاین‌رو،  المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۸۵(.  )انصاری، 

م. این معنا 
ّ
چارچوب تدبیر و نظم خانواده تبیین شود، نه به‌عنوان حق فرمان یا تحک

بر  ناظر  را  اذن  و  که ولایت  آنجا  است،  نیز تصریح شده  الإسلام  در شروح شرائع 

ی‌علیه و حفظ نظام خانواده و نه محدودسازی اختیار وی می‌داند 
ّ
تدبیر مصلحت مول

ی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۴۶(. بر اساس همین 
ّ
ق حل

ّ
)محق

مبنا، می‌توان کارکرد اذن را از تحدید اراده به تنظیم مسئولیت‌ها تغییر داد و آن را در 

الکلام فی  بازفهم کرد )نجفی، جواهر  انسانی و نظم اجتماعی  چارچوب حفظ کرامت 

شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵(.

2-2. قوّام

الف.معنای لغوی 

واژه‌ی »قوّام« از ریشه »ق‌و‌م« و صیغه‌ی مبالغه‌ی »قائم« است و بر کسی دلالت 

ل تدبیر و اداره‌ی یک امر باشد. این واژه با 
ّ

دارد که به صورت پیوسته و مستمر متکف

مفهوم »قیّم« هم‌ریشه و به معنای مبالغه در قیام بر شؤون و مصالح یک امر است. 

رَهُ«، و »القَوّامُ:  لغت‌شناسان ذیل ریشه »ق‌و‌م« می‌نویسند: »قامَ بالأمرِ قیاماً: تَوَلّّاهُ وَتَدبَّ

المُبالغُ فی القِیامِ بالأمر«؛ یعنی کسی که به شکل مستمر به تدبیر و سامان‌بخشی یک 
امر می‌پردازد )ابن‌منظور، بی‌تا، ج۱۲، ص۵۰۳(.

قهری،  جسمانی  قیام  می‌کند:  تقسیم  گونه  چهار  به  را  »قیام«  اصفهانی  راغب 

قیام جسمانی اختیاری، قیام به معنای مراعات و نگهداری امر، و قیام به قصد انجام 

مر« را به معنای نظم، استواری و ملاک 
َ
دادن کار. وی ذیل کاربرد این واژه، »قِوامُ الأ

امر  رعایت  و  ی 
ّ
تول معنای  به  قیام  مصادیق  از  را  آن  و  کرده  تفسیر  کار  سامان‌یافتن 

می‌داند. یعنی چیزی که موجب استقامت، نظم و انتظام امور می‌شود )راغب اصفهانی، 

»قوم«(. مادّه‌ی  بی‌تا، ص۴۱۳، 

بنابراین »قوّام« بر نقشی فعال، مسئولانه و مستمر دلالت دارد، نه بر سلطه یا برتری 

ذاتی. قوّامیّت نیز در نظام خانواده بیانگر نقش مدیریتی مبتنی بر مسئولیت و تدبیر است.
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ب.معنای اصطلاحی

سَاءِ«  امُونَ عََلَىَ النِّ جََالُ قََوَّ در کاربرد اصطلاحیِ تفسیری و فقهی، »قوّام« در آیه‌ی »الرِّ

علامه  است.  خانواده  امور  اداره‌ی  و  تدبیر  به  قیام  مسئولیتِ  معنای  به   )۳۴ )نساء: 

این  و  دانسته  شُؤونِهِنّ«  وَتَدبیرِ  ساءِ  النِّ مورِ 
ُ
بأ به معنای »القیام  را  طباطبایی »قوّامون« 

می‌کند  تبیین  قوا«  َ �ف �ن
َ

أ »بِِما  و   » ٍ
بَع�ض عََلى  هُم  َ بَع�ض الّلّهُ  لَ  َّ �ض َ �ف »بِِما  پایه‌ی  دو  بر  را  مسئولیت 

)طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۴۳(. در تفسیر نمونه نیز قوّامیت به معنای مسئولیت اداره و 

کید می‌شود  تدبیر نظام خانواده بر اساس انفاق و مدیریت خانوادگی دانسته شده و تأ

که این جایگاه بر پایه‌ی مسئولیت اقتصادی و مدیریتی است، نه سلطه یا اقتدار مطلق 

)مکارم شیرازی، ۱۴۰۰ش، ج۲، ص۴۴۸(.

به  ناظر  را  قوّامیت  آن،  تفسیری  تحلیل  و  آیه  مفاد  بر  تکیه  با  نیز  امامیه  فقهای 

ی 
ّ

تلق وظیفه‌محور  نقشی  را  آن  و  دانسته‌اند  خانواده  امور  اداره‌ی  و  تدبیر  مسئولیت 

کرده‌اند. بر این اساس، قوّامیت بیش از آنکه بیانگر برتری وجودی باشد، دلالت بر 

مسئولیت در اداره و سامان‌دهی امور خانواده دارد. این برداشت با مفهوم ولایت در 

ی 
ّ

فقه امامیه نیز هماهنگ است؛ زیرا ولایت در بسیاری از ابواب فقه به معنای تصد

تدبیر و رعایت مصلحت تعریف شده است، نه برتری وجودی یا سلطه‌ی شخصی 

ص۳۶۶(. ج۲۹،  ۱۴۰۴ق،  )نجفی، 

بدین معنا، قوّام، وصفِ نقش است نه مرتبه‌ی وجودی؛ و این برداشت، در افق 

مقاصد شریعت، مانع تبدیل مسئولیت به امتیاز شده و مبنایی برای بازخوانی مفهوم 

قوّامیت در چارچوب کرامت انسانی فراهم می‌سازد.

3-2. ولایت

الف.معنای لغوی

است؛  آمده  سرپرستی  و  پیوستگی  قرب،  معنای  به  »و‌ل‌ی«  ریشه  از  »ولایت« 

صال و تدبیر برقرار باشد. در کاربردهای لغوی، »ولی« 
ّ
به‌گونه‌ای که میان دو چیز نوعی ات

ق 
َّ
به کسی گفته می‌شود که عهده‌دار تدبیر و سرپرستی امر دیگری است و میان او و متعل

ولایت نوعی پیوند و اولویت در تصرّف برقرار می‌شود )ابن‌منظور، بی‌تا، ج۱۵، ص۴۰۷(.
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ب.معنای اصطلاحی

است،  ی‌علیه 
ّ
مول مصالح  تدبیر  برای  جعل شرعی  نوعی  ولایت  امامیه،  فقه  در 

صغیر  بر  ولایت  مانند  مواردی  در  ولایت  ازاین‌رو،  ولی.  برای  شخصی  امتیازی  نه 

با هدف حفظ مصلحت و حمایت از شخص تحت ولایت  یا برخی شئون نکاح، 

ی در شرائع الإسلام تصریح می‌کند که جعل ولایت 
ّ
ق حل

ّ
تشریع شده است. محق

ی‌علیه و جلوگیری از اختلال در تصمیم‌گیری اوست، نه 
ّ
برای صیانت از مصالح مول

ی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۴۶(. بر این اساس، در 
ّ
ق حل

ّ
برای محدودسازی اختیار وی )محق

تحلیل مقاصدی نیز ولایت نهادی برای تأمین مصلحت و حفظ کرامت انسانی در 

می‌شود. تلقی  مشروع  نظم  چارچوب 

4-2.کرامت

الف.معنای لغوی

و  ارزش  در  برتری  و  بزرگواری  شرافت،  معنای  به  »ک‌ر‌م«  ریشه  از  رامَت« 
َ
»ک

و رفعت  بر فضیلت  و  دانسته شده  ؤم« 
َ
»ل و  وم« 

ُ
»ل  

ّ
رَم« ضد

َ
»ک منزلت است. اصل 

است.  شده  گزارش  معنا  همین  الموارد  أقرب  و  صحاح  در  چنان‌که  دارد؛  دلالت 

انسان  یا صفات  نفاست در ذات  و  بزرگی، شرف  به  ناظر  را  العین، ریشه‌ی »کرم« 

دانسته و »کریم« را کسی معرفی می‌کند که خیر و فضیلت در او فراوان باشد )فراهیدی، 

ص۳۷۰(. ج۵،  ۱۴۰۹ق، 

کید می‌کند   معجم مقاییس اللغة اصل این ماده را »شرف و بزرگواری« دانسته و تأ

که »کرم« بر نوعی رفعت ارزشی دلالت دارد که در انسان به صورت فضیلت اخلاقی 

یا جایگاه والا ظهور می‌کند )ابن‌فارس، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۱۷۱(. مصباح المنیر نیز »کرم« 

را به معنای شرافت، بزرگواری و پاکی از پستی می‌داند و آن را در برابر »لؤم« قرار 

می‌دهد )فیومی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۵۰۳(. در قاموس المحیط نیز این ماده بر کمال در نفع 

و خیر حمل شده است )فیروزآبادی، ۱۴۱۵ق، ذیل ماده »کرم«(.

رَم« درباره‌ی خداوند از صفات جمال الهی و به معنای احسان و 
َ
در المفردات، »ک

فضل آشکار اوست، و در نسبت با انسان به اخلاق و افعال پسندیده اشاره دارد. راغب 
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نفسانی  بزرگواری  و  آزادگی  را  »کرامت«  و  نهاده  تفکیک  »کرامت«  و  »کرم«  میان 

 در 
ً
می‌داند که گاه در نیکی‌های کوچک نیز به‌کار می‌رود، در حالی که »کرم« غالبا

خیرات بزرگ استعمال می‌شود )راغب اصفهانی، بی‌تا، ص۴۳۳، مادّه‌ی »کرم«(.

»کریم« مفهومی عام دارد و بر موجودی اطلاق می‌شود که واجد نوعی شرافت و 

ارزش ممتاز باشد و همین ویژگی موجب احترام و رفعت جایگاه او گردد. از همین 

ا بَنِِی آدَمَ«، یعنی »ما فرزندان آدم را بزرگ‌قدر ساختیم«  مْْنَ رَّ
َ

دْ ک َ رو قرآن می‌فرماید: »وَلَ�ق

که دلالت بر شرافت ذاتی و تکوینی و منزلت وجودی انسان دارد )اسراء، ۷۰(. 

ی 
ّ

در منطق مقاصدی نیز این کرامت انسانی مبنای تشریع شماری از احکام تلق

شده است؛ زیرا حفظ نفس، عدالت اجتماعی و آرامش در ازدواج بر صیانت از همین 

حرمت تکوینی استوار است )گرامی‌پور، ۱۴۰۳، ص۱۰۲(.

ب.معنای اصطلاحی

در اصطلاح، »کرامت« ناظر به شأن و حرمت ذاتی انسان است. بر این اساس، 

هرگونه تحقیر، اجبار ناروا، سلب اختیار یا رفتار ناقض حیثیت انسانی مردود شمرده 

ا بَنِِي آدَمَ« این اصل را بیانگر منزلت  مْْنَ رَّ
َ
دْ ك َ می‌شود. فقیهان معاصر با استناد به آیه‌ی »وَلَ�ق

می‌گیرد  قرار  اجتماعی  روابط  و  احکام  از  بسیاری  مبنای  که  دانسته‌اند  انسان  ذاتی 

)جوادی آملی، ۱۳۹۸ش، ص۵۲–۵۳؛ سبحانی تبریزی، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۹۸(.

به  کمتر  امامیه  فقه  اصول  کلاسیک  متون  در  »کرامت«  اصطلاح  هرچند 

صورت مستقل طرح شده است، اما مباحث عقل عملی در آثار اصولیان نشان 

ارزش‌های  ادراک  در  انسان  توانایی  و  عقلی  قبح  و  حسن  پذیرش  که  می‌دهد 

۱۴۱۵ق،  )انصاری،  است  مبتنی  انسان  ذاتی  منزلت  و  شرافت  نوعی  بر  اخلاقی، 

در  را  انسان  کرامت  معاصر  فقیهان  برخی  مسیر،  این  ادامه‌ی  در  ص۲۴۲(.  ج۲، 

حقوق  از  صیانت  و  مساوات  عدالت،  و  دانسته‌اند  شریعت  عام  مقاصد  شمار 

اندیشه‌ی  در  ص۹۸(.  ج۲،  ۱۴۲۲ق،  تبریزی،  کرده‌اند)سبحانی  مبتنی  آن  بر  را  انسان 

و  دانسته  شریعت  بنیادین  مقاصد  از  را  انسان  کرامت  ابن‌عاشور  نیز  مقاصدی 

تصریح می‌کند که تشریع احکام باید در نهایت به حفظ حرمت انسان بینجامد 

ص۱۱۲(. ۲۰۰۶م،  )ابن‌عاشور، 
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در فقه اخلاقی معاصر امامیه نیز کرامت به‌عنوان اصل هدایتی در تنظیم روابط 

انسانی، از جمله در ساختار خانواده و حقوق زن و مرد، مورد توجه قرار گرفته است؛ 

به‌گونه‌ای که کرامت مشترک زن و مرد مبنای ارزش‌گذاری روابط خانوادگی و ضامن 

حفظ حرمت متقابل آنان دانسته می‌شود )جوادی آملی، ۱۳۹۸ش، ص۵۲–۵۸(.

5-2. قاعده‌ی کرامت

به‌عنوان  انسان،  که  است  استوار  اصل  این  بر  اسلامی  فقه  در  کرامت  قاعده‌ی 

نباید  از احکام شرعی  الهی، دارای حیثیت و ارزش ذاتی است و هیچ‌یک  مخلوق 

ا  مْْنَ رَّ
َ
دْ ك َ »وَلَ�ق آیه‌ی  این قاعده در  بینجامد. ریشه‌ی  او  یا سلب شأن  به تحقیر، اهانت 

بر  و  کرده  معرفی  انسان‌ها  همه‌ی  برای  عام  وصفی  را  کرامت  که  دارد  قرار  آدَمَ«  بَنِِی 
پاسداشت حرمت انسان در روابط فردی و اجتماعی دلالت می‌کند )اسراء: ۷۰(. این 

اصل، در منابع فقهی و اصولی نیز به‌عنوان مبنایی برای استنباط احکامی سازگار با 

شأن انسانی مورد توجه قرار گرفته است. چنان‌که در آثاری مانند المیزان )طباطبایی، 

القواعد  ص۳۱–۳۳(،  ۱۳۹۳ش،  آملی،  )جوادی  قرآن  در  کرامت  ص۱۵۰(،  ج۱۳،  ۱۴۱۷ق، 

به  )انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۲۴۴(  فرائد الأصول  و  )بجنوردی، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۲۹(  الفقهیة 

استناد شده است.  مبنا  این 

کرامت انسانی اختصاص به گروهی خاص ندارد و همه‌ی انسان‌ها را دربرمی‌گیرد 

ارزش‌های  شکل‌گیری  مبانی  از  معاصر،  فقهی  تحلیل‌های  در  ازاین‌رو   .)۷۰ )اسراء: 

حقوقی و تکالیف شرعی دانسته شده و در شمار مقاصد بنیادین شریعت قرار گرفته 

ی تشریع را تعیین می‌کند )گرامی‌پور، ۱۴۰۳ش، ص۱۰۳(. این اصل به‌ویژه در 
ّ
و جهت کل

حوزه‌هایی مانند فقه خانواده که کرامت زن و مرد در تعامل و انجام تکالیف متقابل 

به‌صورت  کمتر  »کرامت«  اصطلاح  م، 
ّ

متقد منابع  در  دارد.  کاربرد  می‌یابد  جلوه 

مستقل طرح شده است. در مباحث عقل عملی و استقلال عقل در درک حسن و قبح 

افعال نیز بنیانی معرفتی برای تبیین منزلت انسان در نظام تکلیف فراهم می‌آورد. شیخ 

کید بر نقش عقل عملی در تشخیص حسن و قبح نشان می‌دهد که انسان  انصاری با تأ

در نظام تکلیف شرعی موجودی برخوردار از شعور و اهلیت ادراک ارزش‌هاست؛ 
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ازاین‌رو در استنباط احکام باید تفسیری ارائه شود که با حفظ حرمت انسان سازگار 

باشد )انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۴۲، ۲۴۴(.

ه 
ّ
در تشریع نیز پیوندی بنیادین میان کرامت و مقاصد شریعت برقرار است. آیت‌الل

اعتبار قواعدی مانند عدالت و  از مقاصد عام شریعت دانسته و  سبحانی کرامت را 

همچنین  ص۹۸(.  ج۲،  ۱۴۲۲ق،  تبریزی،  )سبحانی  می‌داند  آن  بر  مبتنی  را  مساوات 

ابن‌عاشور کرامت انسان را از مقاصد بنیادین شریعت برشمرده و حفظ آن را از اهداف 

ه جوادی آملی  کرامت 
ّ
اساسی تشریع می‌داند )ابن‌عاشور، ۲۰۰۶م، ص۱۱۱–۱۱۲(. آیت‌الل

زن را در تکوین و تشریع »اصل هدایتی« در فهم فقه خانواده معرفی کرده و آن را 

مبنایی برای تنظیم روابط حقوقی زن و مرد می‌داند )جوادی آملی، ۱۳۹۸ش، ص۵۲–۵۸(. 

بر این اساس، در چارچوب فقه نظام‌ خانواده، احکام روابط خانوادگی باید به‌گونه‌ای 

تفسیر شوند که در عین پایبندی به نصوص شرعی، با حفظ حرمت و منزلت انسانی 

زن و مرد سازگار باشند.

3.تحلیل تطبیقی فقه امامیه و فقه عامه در باب اذن زوج و استقلال زن
در فقه عامه، به‌ویژه در آثار فقیهان حنبلی، اذن زوج در برخی تصرّفات زن ـ از 

تصریح  المغنی  در  ابن‌قدامة  است.  گرفته  قرار  کید  تأ مورد  ـ  منزل  از  جمله خروج 

می‌کند که زن، بدون اذن شوهر حقّ خروج از منزل را ندارد؛ زیرا شوهر در چارچوب 

نظام خانواده مسؤول حفظ نظم و تأمین حقوق زوجیت است )ابن‌قدامه، ۱۴۰۵ق، ج۸، 

ص۱۳۰(. این دیدگاه در برخی نظام‌های حقوقی متأثر از فقه نیز انعکاس یافته است؛ 

چنان‌که در حقوق مدنی ایران، ماده‌ی ۱۱۱۷ به شوهر اجازه می‌دهد زن را از حرفه یا 

صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد منع کند )قانون مدنی ایران، 

۱۳۰۷ش، ماده ۱۱۱۷(.

در مقابل، در فقه امامیه اذن زوج به‌صورت مطلق شرط صحت همه‌ی تصرّفات 

زن دانسته نشده است. بسیاری از فقهای امامیه خروج زن از منزل را در صورتی که 

با حقوق زوج منافات نداشته باشد مجاز شمرده‌اند. شیخ طوسی در المبسوط بیان 

می‌کند که ملاک در این مسئله، عدم تضییع حقّ زوج است. بنابراین اگر خروج زن 
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مستلزم تضییع حق شوهر نباشد، منع مطلقی برای آن وجود ندارد )طوسی، ۱۳۸۷ق، 

ی 
ّ
ج۴، ص۲۵۸(. همین مبنا در آثار دیگر فقهای امامیه نیز مشاهده می‌شود. علامه حل

کید کرده و محدودیت خروج زن را  در تذکرة الفقهاء بر لزوم رعایت حقوق زوج تأ

ناظر به موارد تعارض با حقّ استمتاع می‌داند )حلی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۵۸۲(. 

صاحب جواهر نیز در جواهر الکلام این مسئله را در چارچوب حقّ زوج و عدم 

تفاوت  این  )نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۶۳(.  به حقوق زوجیت تحلیل می‌کند  اخلال 

دیدگاه میان فقه امامیه و فقه عامّه را می‌توان در مبانی نظری آنان جست‌وجو کرد. زیرا 

در تحلیل امامیه، انسان در نظام تکلیف شرعی موجودی صاحب اختیار و برخوردار 

از کرامت ذاتی است و محدودیت‌های حقوقی در روابط خانوادگی نیز در چارچوب 

حفظ حقوق متقابل تفسیر می‌شود، نه بر اساس سلطه‌ی مطلق یک طرف بر دیگری. 

ازاین‌رو، در این رویکرد فقهی، ملاک در محدودیت تصرّفات زن، تعارض با حقوق 

زوج و اخلال در نظم خانواده است، نه اصل استقلال و اختیار انسانی او.

4.بازاندیشی در الگوی فقهی اذن و استقلال زن بر پایه‌ی کرامت
تصمیم،  عقلانیت  است:  استوار  محور  سه  بر  خانواده  نظام  در  انسانی  کرامت 

عدالت در عمل، و رعایت مسئولیت متقابل. اگر این سه محور در حکم فقهی رعایت 

شود، تضاد میان اذن و استقلال از میان می‌رود. زیرا در چنین صورتی، اذن نه در برابر 

متقابل  کرامت  و  مقاصدی چون عدالت، سکینه  ق 
ّ

تحق در خدمت  بلکه  استقلال، 

قرار می‌گیرد.

 بنابراین ولایت مرد در خانواده باید به عنوانِ »مدیریت وظیفه‌ای« فهم شود، نه 

را  انسان  نیز هم‌ساز است که  با اصل کرامت در قرآن  این برداشت،  »حقّ سلطه«. 

جانشین خدا بر زمین می‌داند و هرگونه تحقیر یا تحدید را نوعی ناسازگاری با مقام 

می‌کند. ی 
ّ

تلق خلافت 

فقه  اثر  در  باقر صدر  سیّد محمد  ه 
ّ
الل آیت  توسط  که  اسلام  اجتماعی  نظام  در 

 جامعه‌ی الهی است که 
ّ

نظام اجتماعی اسلام تبیین شده، خانواده زیرنظامی از کل

قواعد آن باید دارای انسجام نظام‌وار باشند )صدر، ۱۳۹۵ش، ص۱۱۸–۱۳۲(. ازاین‌رو، فقه 
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نظام‌خانواده باید از تفسیر منفرد احکام عبور کرده و ساختاری هماهنگ برای تنظیم 

جهت‌دهنده  نقش  شریعت  مقاصد  آن،  در  که  تنظیمی  کند.  ایجاد  جنسیتی  روابط 

به اجزای نظام خانواده را ایفا می‌کنند. بر این اساس، اذن زن در تصرّفات شخصی 

می‌تواند سه حالت داشته باشد:

۱. اذن شرعی مبتنی بر حکم خاص، مانند اذن در نکاح صغیره؛

۲. اذن عرفی، متّکی بر حسن معاشرت و تعامل خانوادگی؛

۳. اذن حکمی، که در نظام خانوادگی معاصر می‌تواند جایگزین ولایت سنتی 

تأمین  سازوکار  به‌مثابه  بلکه  شخصی،  ولایت  باب  از  نه  اذن،  که  آنجا  شود.به‌ویژه 

شود.  فهم  طرفین  کرامت  و حفظ  خانوادگی  مصلحت 

و  نکاح  مواردی چون  به  نصّ خاص، محدود  دلیل  به  مورد اوّل  امامیه،  فقه  در 

ولایت قهری است، حال آنکه مورد دوّم و سوّم، قابلیت تحوّل بر اساس مبانی کرامت 

باشد، زن شریک در تصمیم  بر احترام و مودّت  اذن مبتنی  را دارند. درنتیجه هرگاه 

ی می‌شود نه تابع. چنین برداشتی با رویکرد اخلاقی اسلام و کرامت زن سازگاری 
ّ

تلق

نقش  ی، 
ّ

تلق این  در  شریعت،  مقاصد  زیرا  بود.  خواهد  خانواده  نظام  مقوّم  و  داشته 

پیونددهنده میان استقلال فردی و انسجام نهاد خانواده را بر عهده دارند. در منظومه‌ی 

نظام  در  توازن  نقطه  نخستین  تصمیم‌های شخصی،  در  زن  استقلال  اصلِ  کرامت، 

حقوقی خانواده است. 

کید می‌کند که فطرت انسان کریم است، اما کرامت او  ه جوادی آملی تأ
ّ
آیت‌الل

بالفعل نیست؛ انسان »بالقوّة کریم« است و تنها با تقوا این کرامت به فعلیت می‌رسد. 

نسبت انسان به تقوا و فجور در گرایش فطری یکسان نیست؛ فطرت او تقوا را می‌طلبد 

و فجور را نقص می‌داند. اگر انسان راه تقوا را ترک کند، »استعداد کرامت خویش را 

دفن می‌کند« و از انسانیت سقوط می‌کند. بنابراین کرامت انسان در قرب به حق و 

آملی، ۱۳۹۸ش،  اهانت می‌شود )جوادی  اطاعت است، و بی‌اطاعتی موجب سقوط و 

ص۴۱–۴۳(.

بالقوة  کرامت  از  انسان،  اختیاریِ  سیرِ  این  در  که  ایشان روشن می‌شود  بیان  از 

شامل  و  دارد  اساسی  نقشی  انسان  برای  انتخاب  استقلال  بالفعل،  کریم  انسان  به 
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همه‌ی انسان‌ها اعم از مرد و زن می‌شود بر پایه‌ی چنین مبنایی، می‌توان اذن را نه ابزارِ 

تفسیر  خانوادگی  روابط  در  کرامت‌مدارانه  هماهنگی  سازوکارِ  بلکه  محدودسازی، 

کرد. چنین تحلیلی اجازه می‌دهد که مفهوم اذن در فقه از سطح محدودیت به سطح 

یابد. ارتقا  هماهنگی 

5.شواهد تطبیقی و حقوقی                                      
در  زوج  اذن  به  مربوط  مواد  گرچه  ایران،  اسلامی  جمهوری  معاصر  قوانین  در 

برخی اعمال زن همچنان وجود دارد؛ مانند ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی که اشتغال زن 

را مشروط به عدم مخالفت با مصالح خانواده می‌داند؛ امّا این شرط در عمل بیشتر 

جنبه‌ی اخلاقی دارد تا محدودیت قانونی. امری که نشان می‌دهد مقنّن، کارکرد این 

ی 
ّ

حکم را ناظر به تنظیم روابط خانوادگی و تأمین مصلحت، نه تحدید اراده‌ی زن، تلق

کرده است.

کید  تأ که  اساسی  قانون   ۲۰ اصل  با  تطبیق  در  حکمی  چنین  وضع  فلسفه‌ی 

ت اعم از زن و مرد در حمایت قانون از حیث حقوق انسانی 
ّ
دارد »همه‌ی افراد مل

از اصل کرامت است.  ر 
ّ
متأث نیز  قانون‌گذار  مساوی‌اند«، نشان می‌دهد که سیاست 

اصلی که از مبانی جهت‌دهنده به تقنین احکام اجتماعی محسوب می‌شود. در سطح 

 )CEDAW( بین‌المللی نیز، گرچه اسنادی چون کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

کید دارند، اما در دیدگاه اسلامی توازن حقوقی بر پایه‌ی مصالح  بر برابری مطلق تأ

ی اسلامی، 
ّ

تلق نه برابری در همه‌ی شئون. زیرا در  و وظایف متقابل تفسیر می‌شود 

غایت تشریع، حفظ مصالح بنیادین خانواده است، نه یکسان‌سازی صوری نقش‌ها 

تبریزی،  سبحانی  ص۱۰۶ـ۱۰۹؛  ۱۳۹۸ش،  آملی،  جوادی  ص۲۷۳ـ۲۷۶؛  ۲۰۰۶م،  )ابن‌عاشور، 

ص۲۳۵ـ۲۴۱(. ج۱،  ۱۴۱۹ق،  بجنوردی،  ص۳۹ـ۴۴؛  ج۲،  ۱۴۲۲ق، 

قرضاوی در فتاوی المرأة المسلمة، با استناد به مقاصد شریعت، آزادی زن را در 

چارچوب مسئولیت خانواده می‌پذیرد )قرضاوی، ۲۰۰۱ م، ص۷۸ـ۸۲( تحلیلی که نشان 

می‌دهد حتی در فقه عامه نیز مقاصد شریعت نقشی تعدیل‌کننده در تفسیر آزادی و 

مسئولیت ایفا می‌کند.
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6. هندسه‌ی فقه نظام خانواده

هندسه‌ی نوین خانواده در چارچوب فقه نظام‌، دارای سه سطح است:

۱. سطح مبنایی )اصول عام مانند کرامت، عدالت، عقلانیت(،

۲. سطح کارکردی )نظام تدبیر خانواده بر اساس قوّامیت مسئول(،

۳. سطح راهبردی )تقنین و سیاست‌گذاری به‌منظور حفظ کرامت زن(.

در  می‌سازد.  فراهم  مقاصدی  افق  در  را  خانواده  نظام  تحلیل  امکان  تقسیم  این 

سطح مبنایی، مباحث عقلیِ کرامت و مسئولیت مشترک زن و مرد باید محور بازتولید 

احکام قرار گیرد. زیرا این اصول، در منطق مقاصد شریعت، غایات حاکم بر تشریع 

ی می‌شوند )طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۱۷۵(. در سطح دوم، قواعد 
ّ

احکام خانوادگی تلق

فقهی مانند »نفی سبیل« و »لا ضرر« نقش حفاظتی دارند؛ چنان‌که اگر اذن موجب 

)انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۲،  اعتبار ساقط خواهد شد  از  یا تحقیر زن گردد، موضوع  ضرر 

برخی  ظاهری  اجرای  بر  که  است  مقصدی  انسان،  کرامت  حفظ  چراکه  ص۳۴۵(. 

سطح  در  ص۱۸۵(.  ج۲۶،  ۱۴۰۴ق،  )نجفی،  می‌یابد  م 
ّ

تقد تعارض،  شرایط  در  احکام 

راهبردی نیز قانون‌گذار باید هرگونه ماده قانونی را با اصل کرامت تطبیق دهد تا ولایت 

و اذن در خدمت نظم الهی و رضایت مشترک خانوادگی قرار گیرد )خمینی، ۱۴۱۵ق، 

ص۲۸۱(.   ج۲، 

ولایتِ  از  جدیدی  الگوی  می‌تواند  تقسیم‌بندی،  چنین  با  نظام‌خانواده  فقه 

کرامت‌مدارانه را تبیین کند. الگویی که در آن، مقاصد شریعت نقش پیونددهنده میان 

ساختار حقوقی و غایات انسانی خانواده را ایفا می‌کنند. به این معنا که تصمیم‌های 

خانوادگی مبتنی بر مشورت و رضایت دوسویه باشند و هر دو جنس )زن و مرد( در 

ف و دارای کرامت باشند.
ّ
حفظ نظام خانواده مکل

7.الگوی پیشنهادی: بازتولید قوامیّت در پرتو کرامت
الگوی نظام‌ساز پیشنهادی این مقاله، قوامیّتی است که به‌جای رابطه‌ی حاکمیّت 

معنای  به  قائم  قوّامیت  این  می‌کاهد.  فرو  جمعی  مسئولیت  رابطه‌ی  به  یک‌سویه، 

پاسداشتی  است.  کرامت‌مدار  خانواده‌ای  پاسداشتِ  در  مشترک،  مسئولیت‌پذیریِ 
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که در افق مقاصد شریعت، ناظر به حفظ سکینه، عدالت و کرامت متقابل اعضای 

خانواده است. مسئولیتی که شامل قیام به واجبات بر پایه‌ی الزام و انجام دادن امور 

و مدیریت حکیمانه می‌شود.  با رویکردِ مصالحه، صبر، گذشت  غیرواجب 

استعدادهای  با  متناسب  وظائف  تقسیم  با  دو  هر  زن  و  مرد  اساس،  این  بر 

حفظ  بر  »قائم«  یکدیگر  مساعدت   و  همکاری  با  بلکه  و  اجتماعی  و  طبیعی 

اعضای  تمامی  بودن  قائم  به  ق 
ّ
موف خانواده‌ی  قوام  که  چرا  خانواده‌اند.  نظام 

هر  که  معناست  این  به  خانواده  در  مرد  و  زن  بودن  قائم  به‌عبارتی  است.  آن 

خانواده  نظام  و  کانون  حفظ  برای  کرامت‌مدارانه،  روحیه‌ی  با  توان   
ّ

حد در  دو 

به  محدود  تنها  اگر  وظایف  زیرا  شرعی(.  وظایف   
ّ

حد در  فقط  کنند)نه  تلاش 

ایثار دو طرف زن و مرد و حتی فرزندان را  واجبات باشد روحیه‌ی همکاری و 

پرورش نداده و بلکه ممکن است رشد و شکوفایی استعدادها را نیز تحت تاثیر 

منفی قرار دهد. در حالی که غایت تشریع، پرورش روح تعاون و ایثار در نهاد 

تکالیف.  حداقلی  امتثال  صرف  نه  است،  خانواده 

یی، اذن زوج در موارد خاص نه به عنوان مجوز، بلکه  بنابراین در چنین الگو

و  همکاری  روحیه‌ی  و  شده  تصوّر  خانوادگی  تصمیمات  هماهنگی  به‌منزله‌ی 

یت می‌نماید. برداشتی که با رویکرد مقاصدی، اذن را از ابزار کنترل  ایثار را تقو

فقهی،  دیدگاه  از  طرح  این  می‌دهد.  ارتقا  روابط  عقلایی  تنظیم  سازوکار  به 

است: زیر  قواعد  بر  مبتنی 

1-7. قاعده‌ی کرامت ذاتی انسان

به‌صرف  انسان،  هر  ذاتی  ارزشِ  و  شأن  بر  که  انسان  ذاتیِ  کرامتِ  قاعده‌ی 

کید دارد. این قاعده مبنای برتری‌ناپذیری نوع بشر و نفی هرگونه سلطه،  انسان‌بودن، تأ

و  قرآن  عقل،  بر  تکیه  با  امامیه  فقیهان  است.  احکام  و  در حقوق  تبعیض  یا  تحقیر 

سنّت، کرامت را معیاری برای سنجش عدالت تشریعی و منع تجاوز به حیثیت انسانی 

و  استنباطی  قاعده‌ای  بلکه  اخلاقی،  وصفی  نه  کرامت  بدین‌سان،  کرده‌اند.  قلمداد 

است. خانواده  فقه  نظام  هندسه‌ی  در  فوق‌قاعده‌ای 
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2-7.قاعده‌ی عدالت تشریعی

الهی  عدل  موازین  با  شرع  احکام  میان  هماهنگی  بر  تشریعی  عدالتِ  قاعده‌ی 

تناسب  تساوی حقوق،  با  ناسازگار  نفی هرگونه حکم  بیانگر  قاعده  این  دارد.  کید  تأ

تکلیف و رعایت مصالح نوع بشر است. فقیهان امامیه، عدالت را نه صرف فضیلت 

اخلاقی، بلکه مبنای استنباط احکام دانسته‌اند؛ به‌گونه‌ای که هر تشریع باید با عدل 

لق و شریعت هماهنگ باشد. بدین معنا حکمِ خلاف عدالت، فاقد مشروعیت 
َ

در خ

در نظام فقه است و عقل در کنار نقل، کاشفِ تلازم میان عدل واحکام الهی است

)طباطبایی، ۱۴۱۷ ق، ج۲، ص۲۹۵؛ صدر، ۱۴۱۰ ق، ص۵۷؛ نجفی، ۱۴۰۴ ق، ج۲۶، ص۱۸۵(.

3-7. قاعده‌ی مودّت و رحمت در روابط زوجین

نَکُُمْ  ْ �بَ�ی عَلَ  »وَ�جَ آیه‌ی  از  برگرفته  زوجین،  روابط  در  رحمت  و  مودّت  قاعده‌ی 

است  امامیه  اندیشه‌ی  در  خانواده  فقه  مبانی  مهم‌ترین  از   ،)۲۱ )روم:  ةً«  وَرَحْْمَ ةً  مَوَدَّ
عقدی   

ً
صرفا نه  را  زناشویی  پیوند  قاعده،  این  )طباطبایی، ۱۴۱۷ ق، ج۱۶، ص۳۱۷(. 

معرفی می‌کند.  اجتماعی  و  تربیتی  کارکرد  با  اخلاقی  ـ  نهادی عاطفی  که  حقوقی، 

»مودّت« به معنای محبتِ همراه با اظهار و عمل، و »رحمت« به معنای عطوفت و 

گذشت در تعاملات روزمره‌ی میان زن و شوهر است )کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج۵،ص۳۹۵(. 

کید دارند که این دو مفهوم، از جمله‌ی غایات تشریع نکاح بوده  فقیهان امامیه تأ

باید در چارچوب  با آن ـ اعم از نفقه، تمکین، مسکن، و ولایت ـ  و احکام مرتبط 

شوند)نجفی، ۱۴۰۴ ق، ج۳۴، ص۲۳۵(.  تفسیر  رحمت  و  مودّت  تقویت 

از منظر فقه نظام‌، مودّت و رحمت حکمِ ناظر بر کیفیت روابط زوجین است. 

بدین‌ترتیب، این قاعده نه تنها معیار اخلاقی، بلکه قاعده‌ی استنباطی برای ارزیابی 

و اصلاح احکام خانواده است؛ به نحوی که حتی اجرای حقوق قانونی، اگر بدون 

شود.  ی 
ّ

تلق شریعت  هدف  با  مغایر  می‌تواند  گیرد،  انجام  رحمت  و  مودّت  رعایت 

و  اذن  بستری است که ولایت،  نظام خانواده، مودّت و رحمت همان  در هندسه‌ی 

مسئولیت‌های زوجین در آن جاری می‌شود و هرگونه انحراف از آن، نیازمند بازنگری 

فقهی وحقوقی خواهدبود. )مودّت، محبت فعال و رحمت، عطوفت واکنشی است(
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4-7. قاعده‌ی لاضرر و لاحرج

دوقاعده‌ی »لاضرر و لا حرج« از امّهات قواعد در فقه امامیه است که مبنای نفی 

احکام و تکالیفِ زیان‌آور یا دشوار در شریعت به‌شمار می‌آید )انصاری، ۱۴۱۵ ق، ج۲، 

ص۳۴۵؛بجنوردی، ۱۳۷۹ ش، ج۲، ص۲۸۵(. 

 مستند این دو قاعده روایت نبوی مشهور و آیه‌ی شریفه‌ی قرآن است: »لا ضرر و لا ضرار 

 )کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج۵، ص۳۹۵(.  ن من حرج« )حج: ۷۸(  عل علیکم فی الد�ی »ما �ج و  الإسلام«  فی 
این دو قاعده، ناظر به نفی هرگونه الزام شرعی است که موجب زیان مادی، معنوی 

ج۲،  ۱۴۱۵ق،  خمینی،  ص۳۴۵؛  ج۲،  ۱۴۱۵ق،  )انصاری،  گردد  غیرمتعارف  وحرج  عسر  یا 

ص۲۸۱(. 

باورند که شارع، احکام خود را در چارچوب مصلحت و  این  بر  امامیه  فقیهان 

عدالت تشریعی وضع کرده و حکم ضرری یا حرجی، با روح شریعت ناسازگار است 

اجرای  ازاین‌رو، هرجا  آملی، ۱۳۹۳ش، ص۷۲(.  )طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۲۲۱؛ جوادی 

تکلیف، موجب ضرر یا حرج شود، حکم، به حسب مورد ساقط یا تبدیل می‌گردد 

)خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۸۱؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۳۴، ص۱۳۲(. 

دلالت این قاعده، هم در حوزه‌ی عبادات و معاملات و هم در روابط خانوادگی، 

یا  اذن، دامنه‌دار است؛ زیرا سلطه‌ی موجبِ ضرر  و  تعیین حدود ولایت  به‌ویژه در 

حرج نسبت به زن یا فرزند، فاقد مشروعیت می‌باشد)نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۳۴، ص۱۳۲؛ 

بجنوردی، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۲۸۵(. 

امتیاز  صرف  نه  را  »لاضرر«  نقل،  و  عقل  بر  تکیه  با  شیعه،  فقیهان  و  مفسّران 

حکومتی، بلکه قاعده‌ای کشف‌گر از روح دفع مفسده در تشریع دانسته‌اند )انصاری، 

»لاحرج«  قاعده‌ی  همچنین،  ص۲۲۱(.  ج۵،  ۱۴۱۷ق،  طباطبایی،  ص۳۴۵؛  ج۲،  ۱۴۱۵ق، 

انسانی  مصالح  و  عرفی  طاقت  مدار  بر  تکالیف،  وضع  در  شریعت  که  دارد  کید  تأ

آملی،  )جوادی  است  الزام‌آور  وجاهت  فاقد  انسان،  ظرفیت  از  فراتر  الزام  هر  و  است 

۱۳۹۳ش، ص۷۲؛ خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۸۱(. در هندسه‌ی فقه نظام‌ساز خانواده، این 

قاعده پشتوانه‌ی نظری اصلاح رابطه‌ی اذن و استقلال زن در برابر احکام غیرعادلانه و 

)بجنوردی، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۲۸۵(.  می‌شود  تلقی  انسانی  کرامت  با  متعارض 
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تفاوت میان ضرر شخصی و ضرر نوعی از مباحث دقیق در تفسیر و قلمرو اجرای 

قاعده‌ی »لاضرر« است که در فقه امامیه نقش تعیین‌کننده‌ای در استنباط احکام دارد.

الف. ضرر شخصی 

مراد از ضرر شخصی، زیانی است که به‌صورت مستقیم و فردی متوجّه شخص 

معیّن می‌شود و معیار تشخیص آن، وضعیت خاص همان فرد است. به بیان دیگر، 

ف است. برای 
ّ
ضرر شخصی تابع شرایط فردی، جسمی، مالی و موقعیتی هر مکل

مثال، تکلیف به روزه برای فرد بیمار که موجب تشدید بیماری او شود، مصداق ضرر 

برای  الزام‌آور  حکم  رفع  سبب  لاضرر  قاعده‌ی  موارد،  این‌گونه  در  است.  شخصی 

ی حکم. فقهای امامیه، از جمله شیخ انصاری و 
ّ
شخص خاص می‌شود، نه نسخ کل

ق خارجی 
ّ

کید کرده‌اند که »ضرر« باید بر اساس تحق امام خمینی، بر این تفکیک تأ

ق شود، نه بر مبنای گمان یا مصلحت عامّه )انصاری، ۱۴۱
ّ

ف محق
ّ
در حقّ شخص مکل

۵ ق، ج۲، ص۳۴۷؛ خمینی، ۱۴۱۵ ق، ج۲، ص۲۸۱(.

ب. ضرر نوعی

فان در نظر عرف، 
ّ
ضرر نوعی، زیانی است که نسبت به نوع مردم یا غالب مکل

 زیانی وارد نسازد. 
ً
ضرر محسوب می‌شود، هرچند ممکن است به فرد خاصی فعلا

نظام،  فقه  در  باشد.  منافع عمومی  به   مضر 
ً
عرفا که  مقرراتی  یا  مالیات  مانند وضع 

»ضرر نوعی« می‌تواند مبنای اصلاح ساختار تشریعی یا سیاست‌گذاری شرعی قرار 

بدین‌ترتیب،  تنها شخص خاص.  نه  انسان‌هاست  نوع  زیرا ملاک، مصلحت  گیرد، 

تمایز اساسی دو مفهوم )شخصی و نوعی( در قلمرو اجراست: ضرر شخصی موجب 

یا  ی 
ّ
کل حکم  در  بازنگری  مستلزم  گاه  نوعی  ضرر  اما  است،  موردی  تکلیف  رفع 

می‌گردد. تقنینی  قاعده‌ی 

درتکلیف  زن  شخصی  سختی  میان  تفکیک  برای  خانواده  فقه  در  تمایز،  این   

تمکین ودشواری نوعی روابط زوجین،کاربرد بنیادین دارد)بجنوردی، ۱۳۷۹ ش، ج۲، ص

۲۸۵؛ نجفی، ۱۴۰۴ ق، ج۳۴، ص۱۳۲(. 

صاحب  زن  آن،  در  که  می‌سازد  را  خانوادگی‌ای  نظام  بنیان  قواعد،  این  ترکیب 
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اختیارِ کرامتی است، مرد مدیرِ تدبیری، و ولایتْ رابطه هدایت‌گرانه نه سلطه‌گرانه. 

اجتماعیِ هماهنگ  فقه  به  فردی  فقه‌العبادات  از حالت  را  فقه خانواده  این هندسه، 

می‌دهد. ارتقا 

8.جمع‌بندی
ظرفیت  کرامت،  قاعده‌ی  مدد  به  امامیه  فقه  پژوهش،  این  یافته‌های  پایه‌ی  بر 

بازسازیِ هندسه‌ی روابط خانوادگی را داراست. ظرفیتی که در افق مقاصد شریعت، 

انسانی و غایات تشریع است. اذن  بازآرایی روابط حقوقی بر مدار مصالح  به  ناظر 

و ولایت، هرگاه در چارچوب کرامت تحلیل شوند، از سطح ابزارهای محدودکننده 

منطق  در  که  نظمی  می‌گیرند.  قرار  نظم‌بخش  سازوکارهای  جایگاه  در  و  رفته  فراتر 

است.  شده  تشریع  خانوادگی  سکینه‌ی  و  عدالت  کرامت،  حفظ  برای  مقاصدی، 

از  که  می‌یابد  را  آن  توان  خانواده  نظام  وظایف،  توازنِ  و  عدل  عقل،  اصول  پرتو  در 

وامیت عبور کند. تعارضی که با تحلیل غایت‌محور 
َ
تعارضِ ظاهری میان استقلال و ق

احکام، ماهیتی صوری یافته و قابل رفع در چارچوب مقاصد شریعت است. کرامت 

در این صورت، پیونددهنده‌ی فطرت و شریعت و شاخصی برای نظام‌سازی فقهی 

در  اسلامی  فقه  آینده‌ی  کرده‌اند،  تصریح  فقها  برخی  که  همان‌گونه  بود.  خواهد 

گرو نظام‌مند کردن روابط اجتماعی بر مدار کرامت است؛ زیرا بر این مبنا، حقوق 

در‌می‌آیند ) صدر، ۱۴۱۰ ق، ص ۱۱۸؛  تکاملی  حالت  به  تزاحمی  حالت  از  مرد  و  زن 

سبحانی، ۱۴۲۲ ق، ج ۲، ص ۹۸(. 

 اصلی 
ً
بدین‌سان، نظریه‌ی کرامت انسانی در چارچوب فقهِ نظام‌ خانواده، نه صرفا

اخلاقی، بلکه قاعده‌ای استنباطی و فوق‌قاعده‌ای است که توان بازآرایی روابط حقوقی 

یِ قواعد 
ّ
و احکام فقهی خانواده را دارد. چراکه مقاصد شریعت، در صورت‌بندی عل

بنیادینی چون  با تحلیل قواعد  به فرآیند استنباط محسوب می‌شوند.  و جهت‌دهنده 

کرامت، عدالتِ تشریعی، نفی سبیل، مودّت و رحمت، و لاضرر و لاحرج، روشن 

شد که ساختار مفهومیِ »اذن« و »استقلال زن« در فقه، نیازمند بازخوانیِ نظام‌مند 

تا از حالت امتیاز، به سطح تعاملِ کرامت‌محور ارتقا یابد )طباطبایی، ۱۴۱۷ ق،  است 
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ج ،ص ۳۴۵(. تعاملی که در آن، حفظ کرامت و دفع مفسده، مقصد مقدم بر اجرای 

فقهی  نشان می‌دهد که هرگاه حکم  نتایج  ی می‌شود. 
ّ

تلق برداشت‌ها  برخی  صوری 

در روابط خانوادگی به ضرر نوعی بینجامد، عقل و شرع به مقتضای قواعد یادشده، 

امکان اصلاح یا تبدیل آن را تجویز می‌کنند. زیرا دفع ضرر نوعی و حفظ شأن انسانی، 

الگوی  مبنا،  این  بر  است.  خانوادگی  روابط  تنظیم  در  شریعت  قطعی  مقاصد  از 

پیشنهادیِ »اذن و استقلال« بر مدار عدالت و کرامت شکل می‌گیرد؛ بدین‌گونه که 

»اذن« در جایگاه نظارتِ مسئولانه در چارچوبِ مودّت و رحمت فهم می‌شود، نه به‌مثابه 

محدودیتی بر اراده‌ی زن )انصاری، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۳۴۵؛ خمینی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص۲۸۱(.

ق مصلحت خانوادگی و نظم کرامت‌محور 
ّ

 برداشتی که اذن را در جایگاه ابزار تحق

بازتعریف می‌کند. رویکرد نظام‌سازِ فقه از آن رو بر فقهِ تجزیه‌ای تقدم دارد که پیوند 

نظامی  و مصالح، صورت‌بندی می‌کند.  مقاصد  یِ 
ّ
عل نظام  قالب  در  را  قواعد  میان 

غایات کلان  و  قواعد جزئی  میان  صال 
ّ
ات نقش حلقه‌ی  مقاصد شریعت  آن،  در  که 

اجتماعی را ایفا می‌کنند. چنین رویکردی احکام خانواده را در چارچوب سازوکارهای 

توان  بدین‌وسیله،  و  می‌کند  تفسیر  اجتماعی  مصلحت  و  کرامت  عدالت،  کلانِ 

جمع میان استقلال زن، هماهنگی زوجین و عدالت تشریعی را داراست. این امر، 

نظامی هماهنگ رهنمون می‌سازد   به  میان نصوص،  تعارضِ ظاهری  از  را  خانواده 

)جوادی آملی، ۱۳۹۳ ش، ص ۷۲۵(. چنین هماهنگی که ناظر به ولایتِ کرامت‌مدارانه‌ی 

مرد و انقیادِ کرامت‌مدارانه‌ی زن و در ادامه ولایت‌پذیری و انقیادِ فرزندان است؛ سه 

رکن خانواده را در یک ساختار تربیتیِ واحد منسجم می‌سازد.

سَاءِ« )نساء: ۳۴(  امُونَ عََلَىَ النِّ جََالُ قََوَّ بنا بر دیدگاه بسیاری از فقها، مقصود از تعبیر »الرِّ

ی نیست، بلکه نوعی سرپرستی و مدیریت و رهبری واحد در 
ّ

استبداد، اجحاف و تعد

نظام خانواده همراه با مسئولیت و رعایت مصلحت خانوادگی است. 

صاحب جواهر در بحث حقوق زوجین، ریاست مرد در خانواده را ناظر به تدبیر 

تفسیر نمی‌کند  بر زن  ی 
ّ

تعد و  به معنای سلطه  را  آن  و  دانسته  نظام خانواده  اداره  و 

زوجین،  حقوق  بیان  در  طوسی  شیخ  همچنین  ص۲۹۰(.  ج۳۱،  ۱۴۰۴ق،  )نجفی، 

مطرح  آن  مصالح  تأمین  و  خانواده  اداره  مسئولیت  چارچوب  در  را  مرد  سرپرستی 
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نیز  ی 
ّ
این، علامه حل بر  افزون  بن حسن، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۲۴۳(.  )طوسی، محمد  می‌کند 

در تبیین حقوق متقابل زوجین، مدیریت مرد در خانواده را ناظر به نظم و تدبیر امور 

می‌یابد  معنا  خانوادگی  مصالح  و  تکالیف  چارچوب  در  که  می‌داند  مشترک  زندگی 

اولیه‌ی  اصـول  براسـاس  آنکـه  ضـمن  ص۵۶۵(.   ج۲،  ۱۴۱۴ق،  یوسف،  بن  حسن  )حلی، 

و  ریاسـت  گفـت،  مـی‌تـوان  لاضـرر(  ی  )قاعـده  فقهیِ  مسلم  قواعـد  و  اخلاقـی 

ی شده ودر مرحله‌ی بعد به 
ّ

قوّامیّـت مـرد دروهلـه‌ی اول یـک مسئولیت و وظیفه تلق

صورت یک موقعیت دارای امکانـات و اختیارات ویژه به منظور فعلیت بخشیدن بـه 

است.  گرفته  قـرار  توجـه  مـورد  مسـئولیت،  ایـن  از  ناشـی  وظـایف 

این موقعیت هیچ‌گـاه مایـه‌ی کمـال وفضـیلت مـرد ودسـتاویز اجحـاف بـر زن 

نبوده وسبب کاستی ارزش وکرامت انسانی زن نیست. زیرا مرد برای عهده دار شدن 

مبرا  را  او  آنها  واجدیت  که  باشد  اوصافی  و  شرایط  دارای  می‌بایست  مسئولیت  این 

ازخلقیات سلطه جویانه واستکباری می‌کند. در ساختاری که، ولایت و انقیاد، هر دو 

ق مقاصدی چون رشد، هدایت و حفظ کرامت اعضای خانواده قرار 
ّ

در خدمت تحق

 
ِ

می‌گیرند، تعاملِ کرامت‌محور ـ فراتر از صرف ضابطه و قانون ـ موجب کاهش یا رفع

تقابل‌های منفی در ساختار خانواده خواهد شد.

نکته‌ی مهم آن است که مراد این پژوهش نفی ماهیت ارزشی و فقهیِ روابط 

تحلیلی،  مرتبه‌ی  یک  اثباتِ  که  چرا  نیست؛  فردی  حقوق  سطح  در  خانوادگی 

عَدَاهُ«،  مَا  يَنْفِي  لََا  يْءِ  الشَّ »إِثْبَاتُ  قاعده‌ی  بر  و  نبوده  مراتب  سایر  نفی  مستلزم 

بردنِ  فراتر  تحقیق،  هدف  است.   مبتنی  نمی‌کند«  عداه  ما  نفیِ  شیء  »اثباتِ 

نظامِ  یک  سطح  به  فردی،  حقوق  حداقلیِ  سطح  از  خانوادگی  روابط  خوانش 

یا  حذف  فردی  حقوق  تنها  نه  آن  در  که  نظامی  است.  خانواده  فقهیِ  ارزش‌مندِ 

تضعیف نمی‌شود بلکه با اصول کرامت، عدالت، توازنِ وظایف و حسن معاشرت 

می‌گردد. هماهنگ 

ازاین‌رو، »گذر از حقوق فردی« به معنای انکار ارزش‌مندی آن نیست، بلکه به 

معنای قرار دادن آن در هندسه‌ی کلانِ نظام ارزشی ـ فقهی خانواده است؛ امری که 

خود مؤیّد و تقویت‌کننده بنیان‌های کرامتیِ فقه خانواده است، نه منافی آن. 
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پایه‌ی  بر  که  می‌کند  ارائه  اجتهادی  مبنایی  پژوهش  این  نهایی،  جمع‌بندی  در 

کرامت انسانی، خوانش روابط خانوادگی را از سطح حداقلیِ حقوق فردی، به سطح 

و  ارزشی  ماهیت  بی‌آنکه  می‌دهد،  ارتقا  فقهی  ـ  ارزشی  نظام  چارچوب  در  تحلیل 

فقهیِ حقوق فردی را نفی کند )بجنوردی، ۱۳۷۹ ش، ج ۲، ص ۲۸۵(. و بدین‌سان، مقاصد 

شریعت به‌مثابه افق حاکم بر این خوانش، امکان جمع عقلانی میان حقوق فردی، 

نظم خانوادگی و کرامت انسانی را فراهم می‌سازند.
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